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دوشنبه 23 بهمن 1402 نمره 2417

در حالی همان موضوع مبتذل در دنیا محلی از اعراب ندارد، 
مثلً یکی از این موضوعات منکوب کردن مدامِ زنان است 
یا انواع و اقسام ممنوعیت ها و ماموریت های سیاسی و... از 
این جهت خواستم ببینم هنوز چه سوژه  یا سوژه های غبار 

نگرفته ای در این مجموعه وجود دارند؟  
گزینش  در  شرط  اولین  کرده ام  تاکید  کتاب  مقدمه ی  در 
یادداشت ها، نداشتن تاریخ انقضا برای یادداشت بوده به این 
معنی که در گذر سال ها، هنوز ارزش خواندن داشته باشد و 
وقت تلف کنی نباشد. اگر غبار گرفتن به معنی مرور امهات ماضی 
نباشد، از آن امهاتی که هنوز ما و زندگی ما متاثر از آن است، 
این کتاب غبارآلود نیست!  مثلاً یکی از یادداشت های من که 
در زمان انتشار خیلی بازتاب داشت، تحقیقی است که درباره ی 
فاصله 16 ماهه ی بین پیروزی انقلاب اسلامی و اجباری شدن 
حجاب انجام داده بودم. به خصوص حالا خواندنی تر هم شده! 
من در این کتاب نخست سعی کرده ام خواننده را پس از رسیدن 
به صفحه ی آخر، با حس خوشایندی روبه رو کنم آن طور که 

مشتاقانه منتظر جلد بعدی کتابم باشد.
و سخن آخر؟

کتاب را با قدرشناسی به همسرم تقدیم کرده ام؛ مدت ها بود 
اصرار داشت یادداشت هایم را کتاب کنم. شوق نوشتن برای 
عموم و وبلاگ نویسی زندگی مرا خیلی تحت تاثیر قرارداده 
است؛ از خیر و بلا. امیدوارم عاقبت این منظومه، ختم به خیر 
و صلاح باشد.  از جمال  آقای رحمتی خیلی ممنونم که کتاب 
را قبل از  ارسال برای مجوز خواند و از سر لطف مقدمه ای بر 
آن نوشت. محمدآقای نباتی، نویسنده و نمایشنامه نویس قابل، 
دوست قدیمی ام و مدیر نشر عنوان، خیلی هوای من تازه کار 
را در حوزه کتاب داشت. این را هم بگویم که دو- سه جای 
کتاب، احتمالاً جملاتی را گنگ خواهید یافت! تقصیر سانسور 
است! جملاتی حذف شدند و محصولی گنگ بار آمد. حتی 
مجاز نشدیم که جای خالی شان نشان ]...[ بگذاریم که خواننده 
متوجه ماجرا شود. چاره ای نبود. از این بابت، به نوبه ی خودم، 
عذرخواهی می کنم.کل یادداشت ارزش اش را داشت که به 
خاطر چند جمله، از خیر کل اش نگذرم. کتاب را بخوانید. 
آدرس ایمیل ام را هم در مقدمه اعلام کرده ام؛ نقد کنید و نظر 

بدهید. 

اشاره:سال1994میلدی وقتی کلبه های روشن وبلگ ازهزار 
توی اینترنت  سربرآوردند ودراین صحنه ی بی مرزظهورکردند،  
بیشتر به معنای دفترچه یادداشت آنلین تعریف شدند. در این 
دفتـرچه ی آنـلین،کاربـران اولیـه از زنـدگی روزمـره  و از 
علیق  شان گفتند ولی این تعریف و کارکرد مداومت چندانی 
نیافت و وبلگ ها زمانی به تکامل رسیدند که کاربران از این 
پلتفرم برای انتقال اطلعات بهره برده و از این ظرفیت برای 
مباحثی بزرگ تر و مهم تر سود جستند. این شروعی برای 

دنیای جذاب بلگ  نویسی بود. 
در ایران نیز همزمان با دیگر نقاط جهان کاربرانی پیشرو با 
شـور و حـالی تازه به این صـحنه پیوسـتند و به توسعه 
و تـداوم این زنجیـره ی جـهانی اهتـمام نمـودند.یکی از 
وبلگ نویسان اولیه ی این شهر ودیار،محمد معینی است که 
با وبلگ »راز سر به مهر« کلبه  ی روشن اش را در دامنه های 
این شبکه ی جهانی ایجاد و به تدریج،به تنویر محیط پیرامون 

خود پرداخت.
 محمد معینی،خبرنگاری آگاه و اخلق گراست که با اندیشه 
و آگاهی، سرد و گرم روزگار را چشیده و فراز و فرودهای 
حیات حرفه ای خود را با بردباری نگریسته است. او تعدادی 
از یادداشت های منتشر شده در وبلگ اش را گردآوری کرده 
و در قالب کتابی با عنوان»درخت ها رفته  بودند« منتشر کـرده 
اسـت. این کتـاب که در همیـن روزهـای جـاری روانه ی 
کتابفـروشی ها و نیـز در سـایت های اینترنتی عرضه شده، 
بهانه ای شد تا با این روزنامه نگار و وبلگ نویس پویا، گفت 
 و گویی داشته و خوشه ی آن را به دستان مهربان شما  بسپاریم:   

آقای معینی از کی با وبلگ و وبلگ نویسی آشنا شدید؟
من از دی  ماه سال 77 همکاری با هفته نامه »پیام زنجان« 
را شروع کردم. سه ماه بعد، عضو هیئت تحریریه شدم و 
مسئولیت صفحه سیاسی به من واگذار شد؛ مسئولیتی که تا 

پایان اردیبهشت 84، به مدت 77 ماه، ادامه یافت.
 اوایل دی ماه سال 82، که حدود یک سال و نیمی می شد 
اولین وبلاگ  های فارسی شروع به کار کرده بودند من به آن 
پیوستم. در آن برهه 5 سالی بود که من یادداشت نویسی را 
به طور مرتب در پیام زنجان شروع کرده و ادامه داده بودم، 
لذا در هنگام ورود به دنیای وبلاگ فارسی، سرعت اولیه ی 
من به اعتبار سابقه ی یادداشت های هفتگی ام در »پیام زنجان«، 
صفر نبود! برای اسم وبلاگ هم تفأل به دیوان حافظ زدیم 
که آمد: »ترسم که اشک در غم ما پرده در شود / وین راز 
سر به مُهر به عالم سمر شود«؛ و اسم وبلاگ شد: »راز سر به 
مهر« تا به همین امروز. بعدتر، یعنی مهر ماه سال 84، به دلیل 
اشکالات فنی سرویس »پرشین بلاگ«، وبلاگم را به »بلاگر« 
که یک سرویس جهانی خدمات وبلاگ نویسی است، منتقل 
کردم هر چند آرشیو یک ونیم ساله وبلاگ اول، از دسترس 
خارج شد.  مهر سال 88 هم وبلاگم برای اولین بار فیلتر شد. 
هنوز در بلاگر می نویسم ولی با توسعه شبکه های اجتماعی، 
به تناسب، یادداشت هایم را از جمله در اینستاگرام و تلگرام 
و پیش تر در فیس بوک و گوگل پلاس بازنشر کرده ام. همین 
دی ماهی که گذشت، عمر وبلاگ نویسی من 20 سال تمام 

شد.
 آیا مشخصاً بابت وبلگ نویسی تحت فشار قرار گرفته اید؟
بله متاسفانه. علاوه بر احضارهای مکرر و محکومیت اخیر 
در دادگاه، دی ماه سال 91، دو یا سه هفته مانده به امتحانات 
پایان ترم اول مقطع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات در 
دانشگاه آزاد )واحد علوم و تحقیقات تهران(، از دانشگاه 
اخراج شدم. آن موقع بندرعباس بودم و با زحمت زیاد هر 
هفته می آمدم تهران و برمی گشتم. پیگیری کردم، بچه های بالا 
تلفنی گفتند:مشکل به وجود آمده  به خاطر وبلاگت ایجاد 
شده! حتماً درست می گفتند؛ من نه عضو دسته و گروهی 
بودم و هستم، نه بیانیه ای امضا کرده بودم، نه در تجمعی بودم، 
تنها آزارم وبلاگ نویسی و فعالیت مدنی با اسم خودم، نه اسم 
مستعار، بود؛ تمام! به هر حال آن ضربه ی روحی بدی بود. 

بعدتر هم فرصت ادامه تحصیل برایم فراهم نشد.
  خب این از هزینه ی وبلگ نویسی شما، حالا آیا به خاطر 

انتشار مطالب متعدد در آن تشویق هم شده اید؟
استنادهای بسیار به یادداشت های من در سایر رسانه ها و 
بالارفتن مرتب تعداد کسانی که نوشته های مرا خوانده اند، 
بهترین تشویق بوده است. فروردین سال 90 هم وبلاگم 
یکی از وبلاگ های برگزیده دویچه وله )آلمان( به زبان 
فارسی شد، همزمان با نامزدی برای جایزه ی »گزارشگران 
بدون مرز«.  هنرمند عزیز و دوست خوبم، جمال رحمتی، 
مقدمه ای بر این کتاب نوشته اند که پر از لطف و مهربانی و 

تشویق است. این ها برای من بسیار با ارزش است.
 آقای معینی،وبلگ نویسی چه تأثیری در بازاریابی محتوا دارد؟
بسیار زیاد! شمای نوعی به عنوان تولیدکننده محتوا، بدون 
این که هزینه ای، جز اشتراک اینترنت، به جامعه ی هدف تان 
تحمیل کنید، متن و تصویری را  که تولید کرده اید یا هر 
محتوایی را که دوست دارید تعداد بیشتری آن را ببینند یا 
بخوانند، عرضه می کنید و به این ترتیب، بیشتر و آسان تر 
دیده و خوانده می شوید. زوال اقبال عمومی به رسانه های 
کلاسیک، از رادیو گرفته تا مجلات، و به طور موازی؛ 
ازدیاد ضریب نفوذِ به خصوص شبکه های اجتماعی در 
همه جای دنیا، از پاگرفتن بازاری نو و بسیار متنوع با امکان 
رقابت گسترده و نزدیک برای تولیدکنندگان محتوا حکایت 
دارد. در عین حال به طور روشنی، این بازار جدید آسیب ها 
و عوارض خودش را دارد که اگر بخواهم آن را خلاصه 
کنم، یکی سطحی بارآمدن بسیاری از مخاطبان  و گریز از 
نگاه انتقادی به محتواهای ارائه شده است و دیگری مدیریت 
غیرمستقیم فضای عمومی شبکه های اجتماعی توسط 
باندهای قدرت است که لزوماً خیرخواه مخاطبان این شبکه ها 
نیستند. وبلاگ نویسی چون برای نخستین بار امکان تولید و 
ارائه ی محتوا به متن جامعه و عموم مردم را داد، پیشکسوت 
بازاریابی محتوا برای آن بخشی از جامعه شد که حداقل سهم 
را در رسانه های کلاسیک و جریان اصلی داشتند یا اصلًا 

سهمی نداشتند و ندارند.
  به نظر شما در طی سال های گذشته چه عواملی در رکود 
تولید محتوا در فضای وبلگستان فارسی دخیل بوده است؟
تولید محتوا اصلاً دچار رکود نشده، از قضا محتوا به 
حدی زیاد و متنوع تولید می شود که حتی اگر خط سیر 
مطالعه ی شما محدوده ی معین و خاصی داشته باشد، بعید 
می دانم مجال مرور همه محتواهای تولید شده ی مرتبط 
را داشته باشید. در این بازار با تولید محتواهای زیاد البته 
محتواهای نازل هم هست؛ مثل هر بازار دیگری. در این 
بازار هر کسی با یک گوشی هوشمند می تواند صاحب یک 
مغازه بشود! خریدار است که باید جنس بنجل را از جنس 
اصلی و اصیل تشخیص بدهد. اما اگر بین تولید محتوا در  
»وبلاگستان فارسی« به معنای کلاسیک آن )یعنی تولید محتوا 
در یک سایت شخصی و بهره بردن از پلتفرم هایی مثل بلاگفا، 
پرشین بلاگ، بلاگ اسکای، وردپرس و بلاگر( و  تولید  محتوا 

در قالب و زیر سایه شبکه های اجتماعی )به خصوص تلگرام 
و اینستاگرام( تمایز قائل شوید؛ بله، آن وبلاگستان قدیمی 
دیگر، دست کم در کشور ما، وجود قابل اعتنایی ندارد. همه ی 
تولیدکنندگان محتوا، خانه های خود را به تلگرام و اینستاگرام 
منتقل کرده اند؛ جایی که تازه از راه رسیده ها هم به آن خو 
گرفته اند و اگر محتوایی تولید می کنند، از امتیازهای پلتفرم ها 
که از جمله سرعت بازخوردگیری بالاتری از مخاطب دارند، 

راضی اند. در نظر بگیرید که سایت های خبری رسانه های 
بزرگ دنیا نیز عمدتاً خود را در شبکه های اجتماعی عرضه 
می کنند که امکان هم رسانی، نظردادن و بازخوردگرفتن بالایی 
دارد؛ دقیقاً دلایلی که رسانه های اصلی و رسمی خودمان را از 

حضور در این فضا پشیمان کرده است!
آیا احتمال رونق گرفتن مجدد وبلگ ها در این کوران 
تاخت و تاز شبکه های اجتماعی و اپلکیشن های پر تک و 

تاب مجازی وجود دارد؟
فضای تولید محتوا الان در سیطره ی شبکه های اجتماعی 
است. عرض کردم؛ حتی رسانه های پرسابقه و حرفه ای، 
مثل بی بی سی، هم اگر در شبکه های اجتماعی )اینستاگرام، 
تلگرام، فیس بوک، یوتیوب، ایکس )توییتر سابق(( حضور 
نداشته باشند، به طور عمده خوانده و شنیده و دیده نمی شود. 
در مورد وبلاگ ها نیز، به طور اولی، این مسئله صادق 
است. اولین بار فیس بوک حوالی 15 سال پیش، آن فضای 
وبلاگ نویسی سنتی و کلاسیک را با چالش جدی مواجه 
کرد، بعد گوگل ریدر )گودر( و بعد گوگل پلاس تا رسید به 
تلگرام و اینستاگرام که بسیاری  آن وبلاگ نویسی سابق را 
کلاً تعطیل کردند و به تناسب مخاطبان و علاقه، در یکی از 
این شبکه ها مقیم شدند. با این روند و اتمسفر، بعید می دانم 
وبلاگستان به معنای قدیم و 20 سال پیش خود، دوباره رونق 
بگیرد. به نظرم اساساً این رونق از دستور کار »سیلیکون 
ولی« هم خارج شده، مسئله ی چالش برانگیز کنونی به نظرم 

مسئله ی نقش »هوش مصنوعی« در تولید محتواست.
شخصاً، اما سماجت به خرج داده ام؛ وبلاگم را حفظ کرده ام، 
مرتب به روزش می کنم، در کنار ایکس )توییتر سابق(، 
مجمع همه ی محتواهایی است که در نت تولید کرده ام و 
بسته به جنس مخاطب و جامعه هدف، یادداشت هایم را در 

اینستاگرام و تلگرام بازنشر می کنم.
فضـای سایبـری اعم از وبلگ و تلگـرام و اینسـتاگرام و 
امثالهم چه تأثیـری در جهت دهی افکـار عمومی و اصلح 

امور حکمرانی داشته اند؟
در جهت دهی، درست یا غلط،  که بسیار موثر بوده اند. در 
این که همه شان فیلترند ولی در عین حال، حتی عالی ترین 
نهادها و افراد در آن ها حضور  دارند، نشانه هاست! سئوال 
درست و ضروری این است که »با خطاها، قانون شکنی ها، 
سوءاستفاده ها و حضور شبکه و جریان دروغ در آن ها 

چگونه باید مقابله کرد؟« رویکرد انسدادی و فیلترینگ به 
وضوح ناکارآمدی خود را نشان داده ولی انصافاً حیرت انگیز 
است اصرار بر ادامه ی این راه. خوشبیانه تصور می کنم، 
چون بانیان و عاملان انسداد در فضای مجازی، عملاً متوجه 
ناکارآمدی خود در مواجهه با آسیب های فضای مجازی اند، 
از باب متهم نشدن به این که »هیچ« کاری نمی کنند، مکرراً 
روش های بی حاصل گذشته را تکرار می کنند! بعید می دانم 

خودشان به اثرگذاری این روش ها در »آینده« هم امیدوار 
باشند؛ »حال« را که به اذعان خودشان باخته اند.

کتاب شما به کدام بخش از نیازهای جامعه پاسخ می دهد؟
ابتدای  از  من  یادداشت های  برگزیده ی  کتاب  این 
وبلاگ نویسی تا انتهای سال 91 است. حدود صد یادداشت 
برگزیده از احوالات شخصیه و خاطره بازی تا تحلیل های 
سیاسی و اجتماعی در آن گنجانده شده است. بسیاری از 
مهم ترین و پربازتاب ترین یادداشت هایم در این دفتر نخست، 
در بازه ی زمانی یادشده، گرد هم آمده اند. چند یادداشت 
معدود به طور کل گرفتار تیغ سانسور و حذف شد، ایضاً 
برخی کلمات و جملات هم از متن نوشته هایم بیرون کشیده 
شدند و  این برای ِ من ِ نویسنده ناگوار است. با این حال، 
مطمئنم »درخت ها رفته بودند« اثری قابل تامل و خواندنی 
است؛ به نوعی گزارشی است از روزگار هشت ساله ی 
ریاست جمهوری احمدی نژاد، مرور برخی رویدادهای 
مهم تاریخی و البته یادداشت هایی از سر نگرانی از وضعیت 
محیط زیست که نام کتاب هم نشانی از این نگرانی با خود 
دارد. معتقدم به اعتبار حافظه کوتاه مدتی که جامعه ی ایرانی از 
عوارض آن در طول تاریخ رنج برده است، باید همیشه خود 
را در معرض مرور گذشته قرار دهیم آن طور که به کار تحلیل 
حال حاضر هم بیاید و من با این کتاب، خواسته ام این پل را 
بسازم و البته در قالب »کتاب«، دایره ی اثر کلماتم را  بیشتر کنم.

همانگونه که واقف اید تبدیل متن منتشر شده در شبکه های 
اجتماعی به متن مکتوب و مجوزداری مثل کتاب، اهمیت 
و کارکرد و البته جذابیت خاص خود را دارد به ویژه اینکه 
مداومت و ماندگاری بیشتری در سینه ی تاریخ پیدا می کند و 
می تواند بعد از سال ها تبدیل به رفرنس و منبع موثقی در مورد 
موضوع خاصی باشد ولی از طرفی انتقال پیام یک کتاب 
مهجور در گوشه ی فلن کتابخانه و قفسه ای موجب جریان 
یافتن پیامی می شود که تا پیش از آن در کنجی فراموش شده، 
خاک می خورده و فرصت تجلی در شبکه های اجتماعی 
امروزی نیافته بود، به هر صورت شما چه نظری در این باره 
دارید، کدام یک را بیشتر می پسندید و اساساً آیا موضوع 
اینچنینی در دل کتاب خود دارید که بخواهید یک بار دیگر از 
این شاهد پرده نشین رونمایی کنید؟ لطفا بیشتر توضیح دهید .

با شما موافقم؛ این کتاب اول ِ من دقیقاً تبدیل یک محتوا در 
نتِ به کتابی در کتابخانه هاست شاید که جایی، به کار درک 
بیشتر روزگار معاصر بیاید. از دیگر سو به خصوص طی چند 
سال اخیر، شخصاً وقت زیادی را برای معرفی کتاب های 
بسیار و بعضاً مهجور در وبلاگ و شبکه های اجتماعی صرف 
کرده ام. می خواهم بگویم تلاش کرده ام این تعامل دو سویه 
را به سهم خودم فعال کنم. در این کتاب، به خصوص در 
یادداشت هایی که مرتبط به مسائل تاریخی است، رد رجوع 
به کتاب ها را می بینید. در کتاب های بعدی ام این اثر را خیلی 

بیشتر خواهید دید.
  کتاب بعدی تان چه محتوایی خواهد داشت؟

من یک کتاب دیگر زیر چاپ دارم، دوباره در نشر »عنوان« و 
به اسم »از اقیانوسی دور«؛ متن های عاشقانه است که توزیع آن 
می ماند برای بهار سال آینده. محتوایی متفاوت دارد از آن چه 
عموماً از من سراغ و انتظار دارید! منتهی در سبک این کتاب 
)درخت ها رفته بودند(، که دوباره برگزیده ی یادداشت های 
وبلاگی باشد، و در اصل »کتاب سوم« من خواهد شد، متن 
کتاب فعلاً در مرحله ی گزینش یادداشت هاست از ابتدای 
سال 92 به بعد. حتماً از تجربه و بازخوردهای کتاب اول در 

تنظیم آن بهره خواهم برد.
  کدام سوژه ی کتاب خود را بیشتر می پسندید؟

من از مجموعه ی عظیـم سه هزار پسـت وبلاگی ام در 9 سال 
اول وبلاگ نویسی، فقط یادداشت هایی را  برای این کتاب  
برگزیده ام که هنوز هم می پسندم شان.خوانندگان قدیمی 
وبلاگ من می دانند که اساساً به سـاده نویسی و صـراحت 
و صداقت، گفته و ناگفته،مشـتاقم. سعی می کنم ساده نویس، 
صـریح و صـادق باشم. هر یادداشتی هر چه بیشتر آراسته 
به این سه گوهر بوده باشد، دوست  داشتنی تر خواهد بود.

امیدوارم خوانندگان هم با من هم نظر باشند.
  وقتی در کتاب تان به متنی در رابطه با واقعه ی خاصی رجوع 
می کنید آیا اهمیت آن واقعه و آن حدیث هنوز پابرجاست یا 
فسانه گشته و تاریخ مصرف اش گذشته است؟ این نکته را از 
آن جهت می پرسم که برخی مسائل و موضوعات در چنبره ی 
قدرتِ ایستا و در جامعه ی متشتت ما آنچنان دچار دور باطل 
شده که آدم از درک آن و درجا زدن همیشگی و تاریخی اش 

دچار حالت تهوع می شود،.. ادامه در آبگینه )ستون چپ( 
 

گفتوگوبامحمدمعینی،روزنامهنگارووبلاگنویس

کتابم،  غبارآلود  نیست

رفاقت مان از اواخر سال 82 شروع 
شد. صبح یک روز زمستانی وقتی 
وارد پادگان تیپ 3 انصارالمهدی 
زنجان شدم، در دفتر فرماندهی، 
خودم را در برابر مردی با درجه 
مهربان.  و  آرام  دیدم.  سرهنگی 
چند سوال پرسید و گفت که 
قرار است با هم کار کنیم. دوران 
خدمت سربازی که تمام شد، رابطه عمیق دوستی که دیگر بیشتر به 
رابطه پدر و پسری می مانست ادامه داشت تا این که دیروز پیامکی 
از یک دوست دریافت کردم. واقعا برایم باورپذیر نبود. دست به 
گوشی بردم و چند بار تماس گرفتم. آهنگ پیشواز همیشگی 
بود؛ »ای حرمت مرجع درماندگان ....«. خواند و خواند اما کسی 
جواب نداد. دلشوره گرفتم. همین یک ماه پیش در دفتر روزنامه 
ساعتی گپ و گفتگو و درددل داشتیم. از تمام متعلقات دنیوی و 
پست و مقام دست شسته بود. می گفت وقتش را صرف شنیدن 
سخنرانی های مذهبی شخصی که نامش در خاطرم نمانده می کند 
و قصد دارد کتابی در این زمینه تالیف کند. جوانمرد و روادار و 
اهل تسامح بود. در عین داشتن دیسیپلین نظامی، با زیردستان خود 
مخصوصا سربازان و افسران وظیفه، رئوف بود. قدر علم و تجربه 
را می دانست. بارها شاهد بودم نیروهای تازه استخدام شده سپاه را 
تشویق به ادامه تحصیل می کرد. وقتی شنید در کنکور حائز رتبه 
شدم، دستور داد دم در خانه پدری پلاکارد تبریک نصب شد. گفته 
بود افسران وظیفه در کنار پرسنل رسمی، باید از سرویس استفاده 
کنند. ساعت ها پای صحبت های سربازها می نشست و سعی می 
کرد مشکلات شان را حل و فصل کند. در سال 84 اواخر دوران 
سربازی مصادف شده بود با انتخابات ریاست جمهوری. پرسید به 
چه کسی رای می دهی؟ جواب غیرمنتظره ام را که شنید فقط لبخند 
زد. در دور دوم که رقابت سختی بین مرحوم هاشمی رفسنجانی و 
احمدی نژاد آغاز شده بود، دوباره پرسید و دوباره که جواب دادم، 
باز لبخندی زد و هیچ نگفت. علی رغم اختلاف سلیقه سیاسی 
نسبتا عمیقی که داشتیم، به محض تصدی سمت فرمانداری زنجان، 
تماس گرفت و خواست که مشاورش باشم. تعجبم را که دید 
گفت: کشور مال همه است و باید از تمام ظرفیت ها استفاده کرد. 
به احترامش قبول کردم. در مقام فرماندار پیگیر و کوشا بود. از هر 
پیشنهاد سازنده ای استقبال می کرد و برای حل مسائل شهرستان، 
هر کاری که لازم بود انجام می داد. بسیار مدیرانی می شناسم که 
از کار با ایشان در آن مقطع، به نیکی یاد می کنند. برای کار کردن با 
افراد مختلف، خیلی در بند مناسبات سیاسی نبود. سال 90 پیشنهاد 
دادم از حوزه انتخابیه زنجان نامزد مجلس شورای اسلامی شود؛ 
با آن که مرجعیتی در بین نیروهای سیاسی اصولگرا داشت، قبول 
نکرد و گفت که افراد اولی تری حضور دارند. سال 92 در هنگامه 
شروع انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر، از من خواست 
مسئولیت ستاد انتخاباتی اش را بر عهده بگیرم. خجالت زده گفتم 
پیش از شما به شخص بزرگوار دیگری قول داده ام تا کمک کنم، 
ولی حاضرم در خدمت شما باشم. سرش را پائین انداخت و با 
کمی تانی گفت: این کار را نکن. به دور از مردانگی است. با این 
حال رئیس شورا که شد پیغام فرستاد و جلسه ای و پیشنهاد این 
که با انتقال به شورای شهر در بخش روابط عمومی مشغول شوم؛ 
دوباره با همان شرمندگی گفتم قرار است مسئولیت کوچکی در 
جایی داشته باشم. خوشحال شد. پس از اتمام دوران خدمت در 
شورای شهر، با فروتنی مسئولیت هیات تیراندازی با کمان استان را 
پذیرفت و در این جایگاه که بسی کوچک تر از شان و مقامش 
بود، چقدر خالصانه کار کرد. در آخرین دیدارمان برای چندمین بار 
خواستم وارد رقابت های انتخابات مجلس شود. باز بدون این که 
چیزی بگوید، خندید. چه کسی می داند در پس آن خنده پرمعنا 

چه حرف هایی بود که گفته نشد.
  حال که در سوگ از دست دادن حاج آراض ضیائی این عزیز 
گرامی عزادارم، این عبارت مدام در ذهنم نقش می بندد که اللهم إنا 
لا نعلم منه إلا خیراً... )خدایا، ما جز خیر و خوبی از او ندیده ایم(. 

روحش شاد و یادش گرامی.

سرچشمه-استاندار زنجان گفت: فرایند جا به جایی روستای 
مراش به مکان جدید باید تسریع شود تا مشکلات کنونی اهالی 

این روستا کاهش یابد.
به گزارش ایرنا، محسن افشارچی روز چهارشنبه در جریان 
سفر به ماهنشان در جریان روند جا به جایی روستای مراش 

قرار گرفت.
به گزارش ایرنا استاندار زنجان با بیان اینکه جابه جایی روستای 
مراش به مکان جدید »شهرک« با مشکلات وقفی مواجه بود، 
اظهار داشت: حل این مساله زمان زیادی را به خود اختصاص 

داد.
محسن افشارچی ادامه داد: در2سال گذشته و با حضور فرماندار 
ماهنـشان رونـد جا به جایی روسـتا به مکـان جدید سـرعت 

بیشتری به خود گرفته  است.
وی با بیان اینکه زمین برای جابه جایی این روستا آماده است، 
اضافه کرد: با مصوبه کارگروه زیر بنایی و توسعه استان شهرک 

قطعه بندی و آماده سازی خواهد شد.
این مسوول خاطر نشان کرد: این زمین پس از قطعه بندی به 
روستاییان واگذار خواهد شد تا نسبت به ساخت منازل خود 

اهتمام جدی داشته باشند.
به گفته اهالی روستای مراش جابه جایی این روستا از 15 سال 

پیش مطرح بوده است.
روستای مراش در 125 کیلومتری جنوب غربی زنجان واقع 

شده است.
مردم روستای مراش به دلیل احداث سد مجبور به جا به جایی 
هستند و طبق اعلام مسوولان این روند شتاب بیشتری خواهد 

یافت.

درحال حاضـر 28 خبـرگزاری  دارای مجـوز رسـمی و چـند 
ده سایت خبری در کشور فعال هستند. بخش زیادی ازاین 
خبرگزای ها و سایت های خبری به طور مستقیم یا غیرمستقیم  
وابسته به نهادهای دولتی و حکومتی بوده و از بودجه عمومی  

تامین مالی می شوند.  
برخی از این خبرگزاری ها عبارتند از :

1. ایرنا = خبرگزاری جمهوری اسلامی
2. آنـا = دانشگاه آزاد اسلامی

3. مهر = سازمان تبلیغات اسلامی
4. ایلنا = خانه کارگر

5. ایسنا  = جهاد دانشگاهی
6. برنا =  وزارت ورزش و جوانان

7. ایکنا  ) خبرگزاری قران ایران (= جهاد دانشگاهی
8. خبرگزاری پلیس  = نیروی انتظامی

9. شانا = وزارت نفت
10 . خبرگزاری بسیج = سازمان بسیج  سپاه

11.خبرگزاری ورزش = وزارت ورزش و جوانان
12. میزان = قوه قضاییه

13. خبرگزاری قرآن = جهاد دانشگاهی
14. خبرگزاری دانشجو
15.خانه ملت=مجلس

16.خبرگزاری صدا و سیما
17.العالم = صدا و سیما

18.پرس تی وی = صدا و سیما
19.باشگاه خبرنگاران جوان = صدا و سیما

20. خبرگزاری دفاع مقدس=  بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس

21. خبرگزاری های فارس ، تسنیم و...
بخش اعظم پوشش خبری این خبرگزاری ها،عمدتاً اخبار 

عمومی داخلی و با  »جهت گیری تقریباً واحد« است.
آیا این تعداد خبرگزاری برای پوشش وقایع کشور نیاز است؟

حجم انبوه اخبار تولیدی این خبرگزاری ها ضمن خسته کردن 
افکار عمومی، بازدهی موثر و در راستای ارتقای آگاهی های 

عمومی  ندارند.
در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، به عنوان نمونه کشور 
کوچک قطر با تاسیس شبکه ی خبری »الجزیره« و با جذب 
کادر حرفه ای و کارشناسان خبره  و »تولید گزارش های تحلیلی 
قوی« و پوشش تحولات جهانی، توانسته است درزمینه ی 
رسانه ای در سطح بین المللی بین رقبای زیاد، مخاطب زیادی 
داشته و رسانه ای موثر برای سیاست های حکومت قطر  گردد.
درصورتی که هیـچ یک از چنـد ده رسـانه ی خبـری ایرانی با 
بودجه های سنگین و نیروی کار زیاد، اینچنین جایگاه تاثیرگذار 

بین المللی ندارند.
با توجه به مضیقه ی شدید مالی کشورحتی برای تأمین امور 
ضروری،به جای تخصیص بودجه ی هنگفت به تعداد پرشمار 
خبرگزاری ها وسایت های خبری  که غالباً صرف »بازنشر« اخبار 
داخل و خارج می گردد،بهتر است بسیاری از این خبرگزاری ها 
ادغام شده و خبرگزاری های دستگاه ها نیز صرفاً در حوزه ی 

فعالیت آن دستگاه اطلاع رسانی کنند.
بدون هیچگونه نگاه سـیاسی و نیز صرفاً از منظر تخصصی، 
منطقی این است که حجــم زیـاد بودجـه ی صــرف شده 
درخبرگزاری های متعدد دولتی و عمومی، به طور اصولی برای 
توسعه ی بخش فرهنگی ) که در این زمینه نیز »فقر فرهنگی« 

شدیداً در جامعه محسوس  است، صرف گردد.
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هایکو، متحول شده  است
هفت حوض- آیین رونمایی 
و جشن امضای رمان بشکوچ 
نوشته ی سلمان کریمی داستان 
نویس زنجانی با استقبال کم 
نظیر اهالی فرهنگ و هنر روز 
سه شنبه 10 بهمن ماه در بنای 
تاریخی و فرهنگی کارخانه 

کبریت زنجان برگزارشد.
بشکوچ که به تازگی توسط 
انتشارات سوره مهر منتشر شده شرح وقایع مقاومت 34 روزه، از 
زمانشروع جنگ در 31 شهریور 13۵۹ تا اشغال خرمشهر در 4 

آبان همان سال می باشد.
این رمان روایت 34 روز از زندگی یکی از تکاوران تنها گردان 
تکاوران دریایی وقت ایران است که از پایگاه دوم دریایی بوشهر 

برای دفاع از خرمشهر اعزام می شود.
کیارش پوراحمد، جوانی زنجانی است که از کودکی به ورزش 
و نظامی گری علاقه مند است و از کودکی آرزوی اش رسیدن به 
مراتب بالای نظامی است. او شخصیت قرص و محکمی دارد 
و هرچیزی که بین او و هدف اش باشد را به هرطریق از میان بر 
می دارد و بر همین اساس ازدواج و تشکیل زندگی مشترک را 
مانعی بر سر اهدافش می بیند و علی رغم اصرارهای خانواده، تن 
به ازدواج نمی دهد. او در مقابل اصرار مادرش برای خواستگاری 

از دختردایی اش، اعزام به خرمشهر را راه نجاتی از این گرفتاری
می بیند اما درست در لحظه ی ورود به خرمشهر عاشق می شود 
و از همان لحظه، روایت عشق و جنگ در هم تنیده می شود و تا 

آخر رمان باهم پیش می رود.
گرچه موضوع رمان، جنگ است و فصلی از رمان نیست که 
خالی از صحنه های درگیری باشد اما محور اصلی داستان، عشق 
است و افت وخیزهای جنگ و نوسانات روابط عاشقانه در هم 
تنیده است و حس ترحم، دلسوزی،تنفر، شگفتی و آشفتگی که 
همزمان با جنگ و عشق مرتبط است خواننده را درگیر و تهییج 

می کند..
نویسنده ی ایده اولیه رمان را برگرفته از وقایع و رخدادهای 
روزهای آغازین جنگ می خواند و می گوید: ایده ی این رمان 
پس از شنیدن خاطرات ناخدا صمدی فرمانده گردان تکاوران 
دریایی بوشهر شکل گرفت و با مطالعه روزشمار و تاریخ جنگ و 
خاطرات چندنفر از این تکاوران رمان شخصیت ها و رخدادهای 
اصلی خود را شناخت. قهرمان این داستان سعی دارد با تکیه بر 
توانایی های خود و گروه همراهش از مرزهای میهن پاسداری 

کند.
بشکوچ یا شیردال موجودی افسانه ای است که در فرهنگ های 
مختلف نماد قدرت و حفاظت از مرزهای یک کشور است. 
این موجود در ایران باستان با تن شیر، سرِ هما و گوش اسب 
است که نماد پاسداری از ایران است و استفاده ی آن در معماری 
خصوصاً در بناهای باستان چون سرستون های تخت جمشید 

کاربرد داشته است.
رمان بشکوچ در 274 صفحه و به تیراژ ۵00 جلد در پاییز 1402 

توسط سوره مهر منتشر شده است.
نویسنده پیش از این رمان »رویاهای رنگی یک کورمادرزاد« را 
در سال 1400 با نشر صاد منتشر کرده بود. از دیگر آثار کریمی 
می توان به »چگونه داستان کوتاه بنویسیم«، »ترانه های فیمی« در 3 
جلد و مجموع داستان گروهی »بوی باروت سوخته« اشاره کرد.

در قسمتی از این رمان می خوانیم: »علی پا گذاشت روی پدال گاز. 
نرسیده به تقاطع، دختری اسلحه به دست از خانه ای نیمه  مخروبه 

پرید جلوی ماشین.
– وایستا!

اگر مهارت علی نبود، دخترک حتماً مرده بود.
- کجا؟!

چهارشانه و قد بلند بود با صورتی کشیده که در قاب روسری 
لجنی رنگ به سبزه می زد.چشم های درشت سیاهش زیرابروهای  
پرپشت و کشیده، بیشتر شبیه حالت چشم های اسماعیل بود. 
مانتوی سیاه کوتاهش تا روی زانوبودوجابه جالکه های خیس خون 
رویش به تیرگی می زد. فکر نمی کردم یک روز اینطورغافلگیر 
شوم، زنی با امیک جلوی ماشینم را بگیرد و نفهمم دوست است 
یا دشمن و ندانم برای چه اسلحه کشیده و چه کار باید بکنم؟ 
خواستم دست به اسلحه ببرم. کفِ دستم را چسباندم روی 
صندلی و سُراندم طرف تفنگ و باریکه ی بالای قنداق ژ3 را میان 
انگشت هایم گرفتم. در چشم هایم خیره شد و لوله ی تفنگش را 
پایین آورد. اسلحه را تکیه دادم به داشبورد و پریدم پایین. با چند 
قدم بلند خودم را به او رساندم و با کف دست محکم خواباندم 

بیخ گوشش.
- روی ماشین نظامی اسلحه می کشی؟!

هیکلش خمید اما بلافاصله کمر راست کرد و دست آزادش را به 
تلافی بلند کرد. مچش را در هوا گرفتم.

چشم هایش کاسه ی خون شده بود و لب هایش می لرزید. دستش 
را از دستم بیرون کشید و سرش را به چپ وراست تکان داد.

- ها بزن! زورت که به اجنبی نمی رسه، ناموس خودته بزن.
عرق سردی نشست روی پیشانی ام. باور نمی کردم دستی که 

روی صورت دختر خوابید دست من بوده باشد.«

آیین رونمایی رمان »بشکوچ«
برگزار شد

هفت حوض- محمود  معتقدی در هفدهمین 
جلـسه ی نشـست  شـعر خوانش با جسـتار 
گشایي از شـعر هایکو گفت:شعر هایکو در 

تاریخ ادبیات ژاپن قدمتي دیرساله دارد. 
این شاعر و منتقد افزود: این فرم شعري 
نزدیک به دو هزار سال پیش از این داراي 
دو بخش 31 هجاي بوده که بخشي از شکل 
شعري آن 17 هجایي با نام »تانکا« بود که 
به شیوه ي سوالی و جوابی سروده مي شد 
نامیده مي شد  آن »چوکا«  و بخش دیگر 
که متشکل از 14 هجا بود.وی ادامه داد: در 
قرن شانزدهم میلادي بخش تانکا به تدریج 
دگرگون شد و هاکایي یا  هایکو  نامیده شد.

معتقدي تصریح کرد: در ادبیات ژاپن چهار 
هایکو سرا، بیش از دیگران،صاحب نام و سبک 
بوده اند:»باشو«،»بوسون«،»ایسا« و »شیکي« که از 

این میان، باشو از همه نامدارتر بود. 
او ادامه داد: شعر باشو سرآغاز تحولي بزرگ 
در چشم انداز هایکو سرایي وبه عبارتي 
زمینه ي ورود نگرش »ذنِ« در فضاي کوتاه 

ترین شعر جهان  بوده است.
هایکو؛ شعري است 17 هجایي که در 3 سطر نوشته مي شود. 
سطر اول و سوم هر کدام ۵ هجا و سطر دوم داراي 7 هجا 
است. در این شکل شعري آرایه هاي کلامي چندان مورد 
توجه شاعر نیست و وزن و قافیه هم مورد داوري واقع 
نمي شوند. به عبارتي هایکو شعر فصل هاست که در هر کدام از 
این فصل ها، واژه ها همانند نمادي خود را به نمایش مي گذارند. 
گیاهان و حیوانات کوچک و برف و باران همواره در جاي 

خودشان، دنیاي شعري هایکو را روشن و روشن تر مي کنند.
معتقدي خاطرنشان کرد: در فضاي هایکو، کشف چیزهاي 
ریز طبیعت و زیبایي در نشان دادن عناصر سادگي هاست که 
از منظر دنیاي »ذن« به سمت هایکو در جریان است. چرا که 
»حرکت« همواره رویاي سکوت را به هم مي ریزد و مخاطب 
را به تصویرهاي واقعي نزدیک و نزدیک تر مي کند. بنا بر این 
آنچه که در هایکو اتفاق مي افتد ساختن نیست، بلکه صید 
یک لحظه ي ناب و لغزنده است که فضاي آن عناصري 
از طبیعت و اشیاء را به فرصت هاي عارفانه و نگرش هاي 
انساني پیوند مي دهد. از این منظر واقع گرایي و درونگرایي 
به سمت نگاه هاي انساني پیش مي راند و شادي و اندوه را به 
هیات تصویرهایي سیال به روایت هاي منظرهاي کوچک و 
کوتاه بدل مي سازد. شاعر از دنیاي مرگ و ناپایداري و تکرار 

هستي مي گوید:
»این جهان شبنمي

شبنمي است بي شک ِ
و هنوز«

*
»از براي من

فاخته مي خواند، و کوه
به نوبت«

)ایسا(
معتقدي اضافه کرد: عناصر اصلي در سرایش هایکو، داراي 
جایگاه حسي و شناخته شده اي است که توجه به موقعیت 
هر یک، در بي کرانگي این شیوه ي شعري، ما را به قطب ها و 
امپرسیون هاي تازه اي آشنا مي کند:چشم انداز سادگي، معرفت،   
بیداري،تصویر،نقش پذیري،حرکت،هستي  وزیستن، جوشش،
طنز،  سکوت، ایجاز نهاني، معناپذیري، زیبایي هاي عقل گریزي 
نماد )نشانه هاي خاص(، آزادي موقعیت اقلیمي، واژه هاي فصل 
و... از جمله ی این درونمایه هاست که قالب و ساختار هایکو 

را به انسجام دورني و بیروني فرا مي خواند.
»چشم به آسمان غریبه

که ماه بر آن در حرکت است
آه!  بنگرید

این همان ماهي است که در موطنم
در کاسوکا

بر کوه ها نور مي افشاند«
)قالب پنج سطري تانکا(

این شاعر و منتقد ادبي اظهار کرد: این شعر در بر دارنده ي 

پیشینه ي ساختاري شعر هایکو است که در قالب پنج سطري 
سروده شده است که بعداً به هایکو تغییر پیدا کرد و به 17 

هجایي بدل شد.
معتقدي ادامه داد: بسیاري بر این باورند که هایکو در لحظه اي 
خاص اتفاق مي افتد و اندیشه و علم چندان در آن کارساز 
نیست و این »خاص بودن« به دور از کوشش ذهني به کشف 
و شهودي سیال بر مي گردد و به سادگي به ثبت واقعیت ها 
مي پردازد و شاید بتوان گفت در برخورد نخستین، چندان 
میل معنایي را در پي ندارد. لذا، هایکو، با شعر کوتاه )به اعتبار 
اخص( تفاوت دارد. چرا که سرایش هایکو، در اصل یک 
تکان ذهني و پرواز به عمقي است که جستجو برانگیز نیست. 

او خودش است، عمق لحظه است.
او افزود: در فضاي هایکو، شاعر به صید لحظه، در حرکت 
است و بوي فصل ها و اشیاء را مي شنود و از همانجا است که 
زاویه ي دیدش را بر مي گزیند و دور از دانستگي از ریاضیت 
و لرزش ناگهاني سود مي برد. بي گمان آنچه که در هایکو به 
سادگي رسوب مي کند پیوند دروني تصویر انسان و جهان 
است که در طبیعت و اشیاء به استحاله مي رسد و سرانجام در 

ضربه ي نهایي به دنیاي شعر راه مي یابد:
»برکه ي کهن
غوکي پرید
صداي آب«

)باشو(
بدیهي است که در انسجام تصویرها در هایکو،چیز از 
پیش اندیشیده حضور ندارد،بلکه روند تکانه اي است که به 
صورت تک فرم هایي به اتحادي دروني مي رسند و هر کدام 
نشانه ي یک موقعیت بي گسست هستند. شکي نیست که 
از منظر ساختار شعري، هایکو، یک ژانر جدي و تاثیرگذار 
است که در آن بازي واژه ها چندان محملي ندارد. بلکه آنچه 
که در چیده مان کلمات خود را به نمایش مي گذارد پیوند 
عناصري از نقش پذیري طبیعت و حسي دروني است که 
با حرکت هاي ناگهاني و دور از خیالبافي صورت مي گیرد و 
چشم انداز سادگي و کوتاهي به شاعر این فرصت را مي دهدکه 
احساسات انساني را به دور از عقلانیت به عرصه هاي طبیعت 

به نمایش بگذارد و این مقوله ریشه در جامعه و تاریخ و 
ادبیات زادگاه هایکو )ژاپن( دارد. به ویژه در تاثیرپذیري از 

فلسفه ی »ذن« که در این کشور قدمتي دیرینه دارد.
معتقدي گفت: در زمینه ي سیر تحولات تاریخي و هایکوي 
مدرن،در کتاب »زنبور بر کف دست بوداي خندان« آمده 
است: »...به طور کلي در بحث از هایکو، سیر تحول آن را 

به سه دوره تقسیم  مي کنند:
1-هایکوي کلاسیک که از بدو پیدایش تا آغاز اصلاحات 

میجي یعني سال 1868 میلادي است.
2-هایکوي مدرن که از اصلاحات میجي شروع و تا پایان 

جنگ جهاني دوم ادامه دارد.
3-هایکوي معاصر که هایکوي بعد از جنگ جهاني را بدین 
نام مي خوانند. هایکوي مدرن به عنوان یک شاخه از ادبیات 
همزمان به موج مدرن شدن ژاپن، بعد از روي کار آمدن 
امپراطور میجي شکل گرفت که پرچمدار آن »شیکي« بود 
)به نقل از روزنامه قدس ۵/۹/86 در گفتگو با قدرت اله ذاکري 

مترجم کتاب »زنبور بر کف دست بوداي خندان«(
گفتني است که شعر هایکو به لحاظ زباني و جایگاه بومي اش 
داراي ویژگي هایي است که ترجمه پذیري آن دشواري هایي 
دارد که به سادگي نمي توان آن را به فرهنگ و زبان دیگر 
منتقل کرد.  همین نکته هم در خصوص برگردان هایکو 
به زبان فارسي هم محل گفتگو و داوري است. چرا که 
طبیعت و اشیاء و همنشیني واژه ها در فرهنگ ژاپني داراي 
ظرفیت هایي است که معناپذیري و برگردان آن همواره با 
ابهاماتي روبرو است و امروزه در جامعه ي ما، اغلب شعرهاي 
کوتاه و پاره شعرها با نام »هایکو« به چاپ مي رسد که چه به 
شکل فرمي و چه در چشم انداز معنایي، اغلب آن ویژگي 
بومي شعر هایکوي ژاپني را با خود ندارد، لذا هایکو در نهایت 
به فرهنگ و جامعه اي تعلق دارد که در قالب سبک فرهنگ 
دیگر چندان تاویل پذیر نیست. بنا بر این آنچه که امروزه در 
این حوزه به دست ما مي رسد برگردان این ژانر شعري است 

که نیازمند زاویه ي دید و مهارت در ترجمه است.
گفته مي شود که نخستین کسي که در ایران شعر هایکو را 
ترجمه و به عرصه ي ادبیات امروز معرفي کرد، سهراب 

سپهري بود که در جُنگ ها و نشریات ادبي 
ترجمه ي این قالب شعري را عرضه داشت. 
معتقدي تصریح کرد: لازم به یادآوري است 
که این ژانر شعري در نخستین گام هایش بیشتر 
در عرصه ي طنز و فلسفه و سرگرمي به کار 
بسته مي شد و در طول زمان دچار تحولاتي 
تازه گردید و از جنبه ي بازي با کلمات دور و 
دورتر شد. در این میان تاثیري پذیري و جایگاه 
آیین »ذن« در گستره ي هایکو سرایي که همراه 
با نوعي جهان نگري و تجربه اندوزي بود 
خود الهام بخش مضامیني تازه از عرفان شرقي 
و توجه به حوزه ي شناخت اخلاق و گرایش 
به سمت طبیعت گرایي در روزگار امروز 
گردیده است که بي گمان کشف و بهره گیري 
از تصویر، ایجاز و حذف و روایت از عناصر 
طبیعت، بزرگترین دستاورد این شیوه ي شعري 
است. بنا بر این در این ساختار مثلث شاعر، 
شعر و مخاطب در نهایت فشردگي، دنیاي 
شعري را مي سازند و مفاهیم بسته و پیچیده 

به تدریج از ذهن به عینیت مي رسند:
»در تاریکي جنگل

دانه ي توتي فرو مي افتد
صداي آب«

)شیکي(
این شاعر و منتقد ادبي یادآور شد: ژانر هایکو با همه ي ابعاد 
و دگرگوني اش، امروزه در نزد بسیاري از مردم جهان شناخته 
شده است و در میان اهالي ادبیات امروز ایران هم جایگاه 
برجسته اي دارد و مورد توجه و تقلید بسیاري از شاعران این 
روزگار است. معتقدي با بیان اینکه شعر هایکو با عمري دو 
هزار ساله کوتاه ترین ژانر شعري جهان است که بنیانگذار آن 
ژاپني ها بوده اند، افزود: هایکو، نگاه بي واسطه به طبیعت و 
هستي است و بیش از آن که پاسخ بدهد، نشان مي دهد و 
سعي در کشف لحظه ها دارد. کوتاه، آرامش بخش و نوعي 
فراروي از عقلانیت به سمت احساس بشري به جلوه هاي 

طبیعت و سرگذشت بشري است.
این شاعر و منتقد در پایان نمونه هایي از هایکوهاي ژاپني و 

ایراني را براي مخاطبان خود خواند:
سکوت / صداي زنجره/ در سنگ ها فرو مي رود.

از کتاب صد و یک )باشو(
فانوس مرده است/ صداي باد/ در بین برگ ها.

کتاب صد و یک )شیکي(
آه اي پروانه/ رویایت چیست/ وقت بال زدن.

کتاب نور ماه )چیوني(
در تاریکي جنگل/ دانه توتي فرو مي افتد/ صداي آب.

)ماسااو کاشیکي(
برکه ي کهن/ جهیدن غوکي/ آواي آب.

معروف ترین شعر )باشو(
پلک مي بندي/ ناگهان باران/ ناگهان تنها/ ابر دارد/ قفسم / نت 

دلتنگي من باران است.
بدرود را نگفته/ براي سلام تو/ دلم تنگ مي شود.

)سید علي میر افضلي(
بگذر ستاره اي به دامن ببرم/ تاریکي را به هم نزن/ اي پلک 

ترم.
)سید علي میر افضلي(

آقاي دکتر نیم قلبم اینجاست/ نیم دیگرش در اوین/ هر روز 
تیر بارانش مي کنند.

)شاملو(
آن که مي خندد/  هنوز/ خبرهولناک را نشنیده است.

)شاملو(
روز سال نو/ درست مثل یک بعد از ظهر پاییزي/ تنها هستم.

ترجمه ي  نیکي کریمي )باشو(
نور ماه بر درختان کاج

ترجمه ي نیکي کریمي )باشو(
چشماني دیوار باز/ چشماني بسته/ دریچه/ چشماني باز - 

دیوار
- چشماني بسته آزادي/

ترجمه ی نیکي کریمي)باشو( 

محمود معتقدی در نشست شعر خوانش:

فاطیما    سیاحتی
شیون قوپدو. ائویمیزده اولان هر کیمسه ائشیگه چیخدی. قارا 
خبر گلیب قونشو ائوینی محشره دؤنوشدورموشدو. رحمان 
شهید اولموشدو. من ده آخینا قاریشیب اونلارین حَیطَینه کئچدیم. 
جمعیت آراسیندان زور بیللاه لا اؤزومو یئتیردیم حسن ین یانینا. 
حسن رحمان ین کیچیک قارداشی منیم ده یولداشیم ایدی. اونو 
گؤرونجک ندنسه رحمان ین جبهه یه یولا سالما گونو گؤزومون 

اؤنونده جانلاندی... 
... حسن آنا-آتاسینا یالواریردی کی او دا رحمان لا بیرلیکده 
گئتسین! ساواش زامانی  حسن کیمی اون اوچ یاشیندا اولان بیر 
اوغلان ین جبهه گئتمه سی چوخ دا غریبه ساییلمیردی. عائیله سی 
ایله مباحثه سی اوزون سوردو آنجاق اونا ایذین وئریلمه دی. 
او آن لاردا من ندنسه اوتانیردیم. بلکه ده حسن-ی اؤزومدن 
یئیب  گولل ه  ساواش دان،  من  گؤره.  گؤردویومه  جسارتلی 
اؤلمکدن قورخوردوم. او گوندن سونرا همیشه حسن- ه گؤره 
من ده بیر حقارت حیسی یارانمیشدی. اؤزومو  قورخاق بیری 
سانیردیم. منیم یاشیمدا ساواشا گئدن اوغلان لارین سایی چوخ 
اولسا دا اولسون آنجاق من گئتمک ایسته میردیم. من هله یاشاماق 
ایسته ییردیم. درس اوخویوب بؤیومک ایسته ییردیم. آنا-آتامی 
بوشلاییب، ائویمیزدن اوزاقلاشیب جبهه یه گئتمه یی تصوور 
بئله ائده بیلمیردیم. او گوندن بری من له حسن ین دوستلوغو تام 
شکیلده دیَیشیلدی. ایچیمده کی اونا قارشی یارانان حیس منی 
اونونلا داها چوخ یاخیندان دوستلوق ائتمه ییمه مانع اولوردو. داها 
دوغروسو سیغیشمیشدیم ائویمیزه باشیمی درس کیتاب لاریما 
قاتمیشدیم. آمما دؤرد آی سورمه دی کی رحمان نین شهادت 

خبری گلدی...
جماعتین آراسیندان کئچیب اؤزومو اونا یئتیردیم. قولومو  بوینونا 
دولادیم. قوجاقلادیم. سانکی بیر داغی قوجاغیمدا یئرلشدیرمه یه 
چالیشیردیم. منیم اوشاقجاسینا قوجاغیم اونا چوخ کیچیک 
گلیـردی.گؤزلـریم یاشـلا دولمـوشـدو آمـما ظالیم اوغلـونون 
گؤزلریندن بیر داملا یاش دا بئله گلمیردی. اونون بو قدر دوزوملو 
اولدوغو منی اینجیـدیردی. داهـا دوغروسو بو وضعیـت منی داها 
دا تحقیر ائدیردی. ایچیمده سینیردیم. قوجاغیما آلا بیلمه دیییم بو 
داغی بوشلاییب کنارا چکیلدیم. کوچه یه چیخیب ائوه ساری 
قاچدیم. قاچاراق سئل کیمی آخینان میللته چیرپا-چیرپا ائوه 
چاتدیم. ائوده کیمسه نین اولمادیغینا باخمایاراق ایچه ری کئچیب 
اوتاغدا سریلن کیتاب لاریمین قاباغیندا اوتوردوم. گؤزلریمین 
یاشینی کؤینه ییمین قولولویلا سیلیب باشلادیم کیتابیمی بوش 
بوشوناورقله مه یه.سوسوزلوق دان بوغازیم قوروموشدو؛ قالخیب 
آشپازخانادا آغزیمی دایادیم سو شیرینه حدیندن آرتیق سوایچدیم. 
بوغـازیما قاچـان سـودان اؤترو اسکـورمه یه دوشـدوم. یئنـیدن 
گلدیم کیتابیمین سوراغینا. کوچه ده کی چاخناشما سسی باشیمدا 
فیرلانیب داها نئـچه قات چوخالیـب منی سرسَـمه سالیـردی. 
ال لـریم له قولاغ لاریمی توتوب باغیـرماق ایسـته دیم. داهـا دوزه 
بیلمه دیم. بیر داها کوچه یه قاییتدیم. حسن گیلین قاپیسیندان بیر 
تهر اؤزومو ایچـه ری سـالدیم. گؤزومو بویـان اویانـا گزدیـردیم. 
حسن ین آنا باجیسی آغلاشان گوشه یه باخدیم. یاخینلاشاراق 
حسن-ی گؤردوم ال لریـنی بیـربیـرینه سـیخیب بوتون بدنی 
تیتره یه رک چؤهره سی قیپ قیرمیزی اولموشـدو. بیرآز اؤنجه 
گؤردویوم او داغ وولکانا دؤنوب ایچینده کی هر شئیی فیشقیرتماق 
ایسته ییردی. ترددود ائتمه دن بیر سفر داها اونو قوجاقلادیم. چای 
کیمی گؤزل یاشلاری یاناق لارینا آخیب منیم اؤزومو یاشاردیردی. 
یانارداغ ایچینده کی لری پوسکورته رک داها دا کیچیک لشیردی. بو 
سفر قوجاغیمدا راحاتجاسینا یئرلشدی. باشینی چیینیمه قویوب 
منـیم کیـمی یانی بیـر اوغـلان اوشـاغی کیـمی ایدی. یاواشـجا 
»رحمان-ی گؤرمه یه جه یم داها« دئییردی قولاغیمین دیبینده. من 

ده »آغلا دوستوم! آغلا!« دئییردیم اونا...

هفت حوض-اثر بهرام بیات عکاس ایرنا زنجان به عنوان یکی از 
۵0 اثر منتخب به نمایشگاه »نخستین جشنواره ملی عکس شهر 

بهشت« راه یافت.
به گزارش ایرنا، پس از انتشار فراخوان »جشنواره ملی عکس شهر 
بهشت«، رزومه و سوابق ارسالی 328 عکاس از سراسر کشور 
مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و نهایتا 3۵ عکاس از میان 
آنها انتخاب شدند که نام بهرام بیات عکاس ایرنا زنجان نیز در این 

لیست دیده می شود.
این جشنواره به مدت پنج روز از 1۵ تا 20 بهمن ماه 1402 در 2 
بخش مستند و طبیعت از ویژگی های منحصر به فرد شهرستان 
رضوانشهر استان گیلان برگزار شد که نهایتا از بین هزار و 248 
عکس دریافتی در بخش مستند و 847 عکس در بخش طبیعت، 
هیات داوران متشکل از مجید سعیدی، سیف الله صمدیان و 
شباب گلچین از اساتید برجسته عکاسی ایران، ۵0 عکس برتر 

جهت حضور در نمایشگاه را انتخاب کردند.
آثار بهرام بیات در بخش مستند جزو 3۵ عکس برتر بود که در 

نمایشگاه این جشنواره حضور دارد.
این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته در خانه نوآوری و 

خلاقیت شهر بهشت استان گیلان در حال برگزاری  است.
هفته گذشته نیز اثر عکاس ایرنا در میان راهیافتگان نهایی 

شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر قرار گرفت.

سینا جهاندیده-اینکه ابوالفضل بیهقی از حسنک دفاع کرد 
اما هرگز نامی از فردوسی به زبان نیاورد چه چیزی را ثابت 

می کند؟
سکوت هرگز به معنی ساکت ماندن نیست؛ گاهی سکوت 
می تواند از هر حرفی عجیب تر، عمیق تر و دردناک تر باشد. 

سکوت، وسوسه ی تأویل است، حتی تأویلی کشنده.
فیلون اسکندرانی متفکر بزرگ یهودی، سی سال از مسیح 
بزرگ تر بود و پنجاه و چهار سال پس از اعدام عیسای ناصر 
زندگی کرد. او پنجاه اثر نوشت اما حتی یک بار، حتی یک 

کلمه از مسیح چیزی نگفت.
ابوالفضل بیهقی در عصری می زیست که می توانست از 
فردوسی و حتی از عمر خیام سخن بگوید؛ اما هرگز چیزی 
نگفت. این استدلال اصلاً درست نیست که بیهقی از ترس 

آغلا دوستوم! آغلا!
ابوذر  جعفری

غزنویان چیزی از فردوسی نگفته است. اگر کسی به راز 
رتوریک بیهقی دقت کند می فهمد که برای بیهقی آسان بود تا 
با سیاست رتوریک  به نفع فردوسی لختی قلم را بچرخاند، 
چنانکه همین کار را برای حسنک وزیر کرد. اما چرا درباره ی 
فردوسی سکوت کرد.؟ این سکوت ها چه چیزی را ثابت 
می کند؟ این سکوت ها به انسان عصرهای بعد می گوید که 
آنچه برای شما از قهرمانان تاریخ مهم است برای هم عصران 
قهرمان مهم نبوده است. زیرا آنچه را که بعد از قرن ها  مهم 
شده است برساخت تاریخ است. اگر فیلون می دانست که 
مسیح بزرگ ترین استعاره ی هستی شناختی  میلیاردها انسان 
خواهد شد شاید پنجاه کتاب درباره ی مسیح می نوشت. اگر 
ابوالفضل بیهقی می دانست اسطوره ی فردوسی چگونه در 
جهان ناسیونالیسم برساخته خواهد شد، بی تردید یکی از 

جلدهای سی گانه تاریخش را به فردوسی و محمود غزنوی 
اختصاص می داد.

جهانیان، همه ی کتاب های عصر باستان را فقط به خاطر 
یافتن یک جمله درباره ی مسیح زیر رو کرده اند. خیام شناسان 
جهان، برای پیدا کردن حتی یک بیت از رباعیات خیام 
کتاب ها فراوانی را کلمه به کلمه خوانده اند؛ چرا نویسندگان 

هم عصر خیام درباره  ی شاعر بودن او سکوت کرده اند؟
سکوت تاریخ به این خاطر نیست که تاریخ حافظه ی خوبی 
ندارد؛  زیراتاریخ هرعصر تنها  از استعاره هایی سخن می گوید
 که برای آن عصر استعاره های هستی شناختی و معرفت 

 شناختی است.
سکوت تاریخ ثابت  می کندکه خاستگاه،همیشه ازاستعاره هایی 
که بعدها ساخته خواهد شد، تهی است. نه برای فیلون، مسیح، 

مسیح بود و نه برای ابوالفضل بیهقی، فردوسی، فردوسی. به  
همین دلیل تمام تاریخ برساخت مسیح، فردوسی و  خیام  به 

عصر مسیح، فردوسی و خیام نمی رسد.  
شارل گنیبر در کتاب فوق العاده »عیسی« می گوید: »اهمیت 
خود مسیح در تکوین مسیحیت، اگرچه قابل انکار نیست،  
به هیچ شکلی قابل اندازه گیری نیست؛ و خلاصه »مسیح« 
نقطه ی آغاز حرکت در مسیری بوده است که بسیاری کسان 
نیز در آن ره سپرده اند«) شارل گنیبر، عیسی، ترجمه اصغر 
رستگار، جلد اول، انتشارات نگاه چاپ اول، ص 32(. 
اگر مسیحت این همانی دقیقی با پیام عیسی ندارد، فهم ما 
از شاهنامه همان چیزی نیست که فردوسی می فهمید. اگر  
مسیحیت یک برساخت تاریخی است خیامیت نیز یک 

برساخت  است.

تأویل  سکوت 

اثر عکاس زنجانی به نمایشگاه 
نخستین جشنواره ملی

 عکس شهر بهشت راه یافت
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موج بیداری-رییس هیأت وزنه برداری استان از نایب قهرمانی 
بانوی زنجانی در رقابت های قهرمانی آسیا خبر داد.

به گزارش مهر،سعید امیدی با اشاره به برگزاری مسابقات وزنه 
 برداری قهرمانی آسیا در ازبکستان، گفت: در این دوره از رقابت ها 
که با حضور بهترین های قاره کهن در حال برگزاری است، الهه 
رزاقی از زنجان توانست با عملکرد قابل قبول خود، دو مدال 

ارزشمند نقره را برای تیم ملی وزنه برداری ایران به ارمغان بیاورد.
وی با یادآوری اینکه این وزنه بردار ارزنده زنجانی در گروه A دسته 
۷۶ کیلوگرم زنان به مصاف حریفان آسیایی خود رفت، خاطرنشان 
کرد: رزاقی در حرکت یک ضرب رکورد ۹۶ کیلوگرم را از خود 
به جای گذاشت و در حرکت دو ضرب نیز موفق به بلند کردن 
وزنه ۱۲۴ کیلوگرمی شد.امیدی با اشاره به اینکه ملی پوش زنجانی 
اعزامی به رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا در مجموع رکورد 
۲۲۰ کیلوگرم را برای خود به ثبت رساند، ادامه داد: با کسب این 
نتایج دو مدال ارزشمند نقره در حرکت دو ضرب و مجموع نصیب 
وزنه بردار زنجانی شد.رئیس هیأت وزنه برداری استان زنجان با بیان 
اینکه رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا قرار است تا ۲۱ بهمن ماه 
به میزبانی تاشکند ازبکستان ادامه داشته باشد، اظهار کرد: در این 
دوره از مسابقات تیم ملی وزنه برداری ایران با ۳ ورزشکار در بخش 

مردان و ۵ ورزشکار در بخش زنان حضور پیدا کرده است.

موج بیداری-۷۰ شی تاریخی همزمان با حضور مسوولان استانی 
در موزه باستان شناسی ذوالفقاری زنجان رونمایی شد.

به گزارش مهر، ۷۰ شیء تاریخی استان روز پنجشنبه با حضور 
مسوولان استانی درموزه باستان شناسی ذوالفقاری زنجان رونمایی 
شد.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در این مراسم، 
گفت: ۲ زمین برای ایجاد موزه اختصاص داده شده که یک زمین 
در فضایی تحت عنوان باغ امین است که در کمیسیون ماده پنج 
مصوب شده و مراحل آن طی می شود.محمد شعاعی افزود: یک 
زمین دیگر در سایت فرهنگ و هنر در انتهای خیابان شرقی ارتش 
برای احداث ساختمان اداره کل میراث فرهنگی استان اختصاص 
داده شده که بخشی از آن برای ایجاد موزه است که اعتبار آن از 
محل مولدسازی تامین و احداث خواهد شد.وی ادامه داد: موزه 
روایتگر گذشته است و جایگاه کنونی و مسیر رو به آینده را به جامعه 
نشان خواهد داد، از این رو مرمت اشیای تاریخی موزه  ای، ضمن 
تقویت پتانسیل موزه، اشیا را از ورطه فراموش شدن و بلا استفاده 

ماندن مصون نگاه می دارد و کاربردی ارزشی تر به آن می دهد.
باستانشناس و رئیس پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه نیز در این 
مراسم، گفت: سکه های فرهنگی تاریخی استان زنجان از لحاظ 
تعداد و همچنین دوره های تاریخی و جنس، دارای بیشترین و 
متنوع ترین میزان در سطح کشور است که پتانسیل و ظرفیت ایجاد 

موزه تخصصی سکه را در شمال غرب کشور دارد.
ابوالفضل عالی گفت: سالانه با توجه به تهیه شناسنامه حفاظتی 
و مرمتی برای تمامی اشیا بر اساس اولویت و ضرورت بین ۵۰ 
تا ۷۰ اثر جهت انجام عملیات حفاظت و مرمت به گارگاه فعال 

حفاظت و مرمت موزه معرفی شد.
امین اموال فرهنگی تاریخی استان زنجان نیز ادامه داد: ۲۱ هزار و 
۵۰۰ قلم شئ مطالعاتی شامل اقلام از جنس آلی، سنگی، سفالی، 
فلزی، شیشه ای مربوط به ادوار مختلف تاریخی و تعداد هشت 
هزار و ۲۴۲ قلم از اشیای ثبتی و موزه ای در سامانه جام اداره کل 

موزه های وزارت میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.
جواد محمدی خاطر نشان کرد: سایر اشیای فرهنگی نگهداری 
شده در مخازن امن استان نیز به دلیل محدودیت مکان نمایش با 
وجود تنوع و کثرت آن قابلیت ایجاد هشت تا ۱۰ موزه را در 
سطح استان و شهر زنجان داراست.وی افزود :۷۰ شی تاریخی که 
قدمتی از سه هزار و ۵۰۰ سال گذشته تا دوره صفوی داشتند در 
مدت سه تا چهار ماه با دقت و ظرافت تمام در اتاق مرمت موزه 
باستانشناسی ذوالفقاری مرمت شد و در ماه های پیش رو به مرور 
در موزه های استان به نمایش عموم گذاشته خواهد شد.محمدی 
افزود: بیش از ۱۱ هزار شی تاریخی اعم اشیای سفالی، فلزی و 
سکه در جغرافیای استان زنجان در کاوش ها یا کشفیات جمع 
آوری شده است که نمایش آنها نیازمندِ فضای اختصاصیِ مناسب 

است و این مهم با ایجاد موزه بزرگ استان محقق می شود.

تي اس اليوت؛ منتقد يا شاعر

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ۱۰ پایگاه 
امداد و نجات جاده ای در استان وجود دارد که این تعداد بر اساس 

آمایش سرزمین جوابگوی حوادث غیر طبیعی استان نیست.
به گزارش مهر، حکمت الله هاشمی شامگاه چهارشنبه در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه توسعه پایگاه های امداد و نجات باید 
اصل مهم توجه مورد توجه قرار گیرد، گفت: ۱۰ پایگاه امداد و 
نجات جاده ای در استان وجود دارد که این تعداد بر اساس آمایش 
سرزمین جوابگوی حوادث غیر طبیعی استان نیست.وی با تاکید 
بر اینکه توسعه شبکه امداد و نجات جزو اولویت های ماست تا 
سریع تر به صحنه حادثه برسیم، افزود: با وجود آنکه همواره در 
حوادث، آمبولانس اعزام می کنیم اما وظیفه در این حوزه نداریم و 
انتظار است که دانشگاه علوم پزشکی هلال احمر را در کنار خود 
به عنوان نیرویی اثرگذار ببینند.مدیرعامل جمعیت هلال احمر 
استان زنجان گفت: ۱۸۸ نفر را در ۱۱ ماه اخیر به مراکز درمانی 
انتقال داده ایم ولی در برخی موارد بیمارستان های استان، مصدومان 
تریاژ شده هلال احمر را قبول نمی کنند در صورتی که در اغلب 
استان ها این موضوع را پذیرفته اند و این موضوع یک خلأ در 
استان است.هاشمی لزوم رفع مشکل موجود در زمینه پذیرش 
نکردن مصدومان تریاژ شده توسط هلال احمر استان زنجان 
توسط بیمارستان های استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: در 
حال حاضر رئیس دانشگاه علوم پزشکی پیگیر این موضوع است 
و شرایط ۵۰ درصد بهتر شده است.وی ادامه داد: ۹۳ مصدوم 
در استان در ۱۱ ماهه جاری در حوادث، آزادسازی شده اند و 
برای توسعه خدمات خود در زمینه امدادرسانی به حوادث نیازمند 
توسعه و بروز رسانی تجهیزات هستیم که در این زمینه انتظار داریم 

مسئولان استانی برای خرید تجهیزات به ما کمک کنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: طی سال 
گذشته ۱۰ میلیارد ریال تجهیزات ارتباطی برای هلال احمر استان 
اختصاص یافت که امیدواریم این میزان روند رو به رشد داشته 
باشد.هاشمی در ادامه با بیان اینکه طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته مقرر شده ۴۰ درصد خدمات هلال احمر به وسیله هوش 
مصنوعی انجام شود، افزود: این روند هنوز تکمیل نشده است، 
اما داده ها در نرم افزار مشخصی بارگذاری شده که می تواند بدون 

وقفه در زمان حوادث به کمک هلال احمر بیاید.     

موج بیداری-مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: حوزه 
استحفاظی زنجان در بخش آزاد راهی تکمیل شده است.

به گزارش مهر، اصغر اسماعیلی گفت: ساخت راه در بخش های آزاد 
راه، بزرگراه و راه های اصلی بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است 
ولی نگهداری راه ها در تمام بخش های راه بر عهده راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان زنجان است.وی، با بیان اینکه استان زنجان از 
موقعیت جغرافیایی استثنایی برخوردار است، گفت: این استان مرکز 
اتصال استان های شمال غرب به پایتخت است و در این میان 
می طلبد به توسعه بهبود راه ها توجه ویژه ای شود.اسماعیلی به میزان 
طول شبکه راههای استان زنجان اشاره کرد و افزود: این استان »۲۰۰ 
کیلومتر« آزاد راه، »۱۳۰ کیلومتر« بزرگراه، »۳۵۰ کیلومتر« راه اصلی، 
»۷۵۰ کیلومتر« راه فرعی و »۴ هزار و ۲۰۰ کیلومتر« راه روستایی دارد. 
بخش اعظمی از پروژه های راه سازی از محل اعتبارات ملی تأمین 
می شود.اسماعیلی، با بیان اینکه حوزه استحفاظی استان زنجان در 
بخش آزاد راهی تکمیل شده است، گفت: از این میزان ۱۰۰ کیلومتر 
آزادراه زنجان به سمت تهران بوده و ۱۰۰ کیلومتر هم به سمت 
استان آذربایجان شرقی است.وی، با تاکید بر اینکه بخش اعظمی 
از پروژه های راه سازی از اعتبارات ملی تأمین می شود، تصریح کرد: 
بخش راه یکی از مؤلفه های مهم اصلی توسعه هر کشوری است و 

وجود راه برای هر منطقه یک سرمایه ارزشمند است.

روزي که توماس استرنر الیوت در سنت لوییز به دنیا آمد، پنجاه  
وچهارسالي مي شد که افراد خانواده اش در مي سوري آمریکا 
زندگي مي کردند. این خانواده به رغم نفوذ زبان و فرهنگ و 
معتقدات مردم جنوب و غرب آمریکا همچنان»انگلیسي«، از نوع 
انگلیسي - آمریکایي هاي نیوانگلند باقي مانده بودند و از این رو 
عجیب نبود که الیوت حتي زماني که در هاروارد بود، شیوه ی 
لباس پوشیدن و لحن سخن گفتن انگلیسي ها را داشت و به سال 
۱۹۲۷ به تابعیت بریتانیا درآمد و همیشه نگران بود که مبادا اروپا 

آمریکایي شود.
الیوت تحصیلات متوسطه را در آکادمي اسمیت در سنت لوییز به 
پایان برد، خود در باره ی این سال ها مي نویسد: »زبان هاي لاتین 
و یوناني را آموختم و تاریخ یونان، روم، انگلیس و آمریکا را دقیقاً 
مطالعه کردم. با ریاضیات تا حدي آشنا شدم و بعد به سراغ زبان 
هاي فرانسه و آلماني رفتم و جالب تر از همه زبان انگلیسي را 
به درستي آموختم. شکسپیر را خواندم؛ گرچه اگر اختیار دست 
خودم بود ابداً لاي کتاب او را باز نمي کردم و در عوض فقط 
وفقط ترجمه فیتزجرالد از عمر خیام را مي خواندم؛ که برایم هم 
لذت  بخش بود و هم دردناک. من تحت تأثیر این اشعار، شروع 

به سرودن رباعي کردم؛ رباعیاتي که خیال انگیز و غم افزا بودند.«
سنت خانوادگي الیوت او را به هاروارد پیوند داد؛ هم اکنون 
مجموعه اي از وسایل و اشیای مربوط به دوران تحصیلش در 
هاروارد نگه داري مي شود. او چهار سال در هاروارد بود و بعد، به 
مدت یک سال، براي خواندن ادبیات و فلسفه به سوربن رفت و 
سپس براي پي گیري مطالعاتش به هاروارد برگشت و در نهایت 
در آلمان و آکسفورد به تحصیل پرداخت. در نامه اي به تاریخ 
۲۳ آوریل ۱۹۲۸ به سر هربرت رید، شاعر انگلیسي، مي نویسد: 
»تصمیم دارم در باره ی شیوه ی فکري یک آمریکایي بنویسم 
که در جنوب آمریکا به دنیا آمده ولي آمریکایي نیست؛ و خود 
نمي داند که کجایي است. گاهي فکر مي کند بیشتر فرانسوي است 
تا آمریکایي و بعضي اوقات خود را فقط و فقط انگلیسي مي داند، 
حال آن که صد سالي مي شود که خانواده اش آمریکایي هستند.«

به هنگام تحصیل در هاروارد الیوت تحت تأثیر ایروینگ 
بابیت، منتقد مشهور و استاد ادبیات تطبیقي، قرار مي گیرد؛ 
رمانتي سیسم را رد مي کند و به کلاسي سیسم روي مي آورد و آن 
را چنین تعریف مي کند:»کلاسي سیسم یعني ذهنیت بالغ،یک سره 
واقعیت گرا، بدون توهم و خیال پردازي و با توکل بسیار.« سفر به 
فرانسه، و آشنایي با فلسفه ی هانري برگسون و فرضیه هاي او در 
زمینه زمان و کشف و شهود، اثر فراواني روي تفکر و ذوق الیوت 
مي گذارد. خواندن آثار شاعران سمبولیست، نظیر بودلر و مالارمه، 
در شکل دادن به فکر وسلیقه ی او موثر مي افتد و بعد از آشنایي 
با ازراپاوند، ژول لافورگ، شاعر سمبولیست فرانسوي را کشف 
مي کند و لافورگ و دانته سبک آفرینان شعر الیوت مي شوند. پاوند 
در باره ی لافورگ گفته: »شعر لافورگ در واقع رقص هوش در 

جمع واژگان است.«
جهاني  جنگ  شروع  حول وحوش  در  سپتامبر ۱۹۱۴،  در 
اول الیوت به انگلستان مي رود تا رساله ی دکتري خود را زیر 
نظر پرفسور برادلي بنویسد که به علت بیماري استاد موفق 
نمي شود. با این حال سال هاي ۱۹۱۴ و۱۹۱۵ را در انگلستان 
مي ماند و دلیل اقامتش دیدارهاي متعدد با ازرا پاوند بوده است. 
خودش گفته:»بهترین ساعات عمرم را در آپارتمان ازرا پاوند، در 

کنزینگتون، و به هنگام بحث و گفت وگو با او گذرانده ام.«
بین سال هاي ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲ الیوت چهار منظومه به زبان انگلیسي 
و یک منظومه به فرانسه منتشر کرده بود و خودش را تا حدي در 
جهان ادبیات به ثبوت رسانده بود؛ اشعار او با شعرهایي که پیش 

از آن به چاپ مي رسید متفاوت بود.
وقتي شعر پروفراک  را سرود، ازرا پاوند آن را براي ماهنامه ی 
ادبي شعر فرستاد؛ الیوت در این باره مي نویسد: »اشعار اولیه ی 
خود را بین سال هاي ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۵ سروده بودم، به استثناي 
دوره اي که کنراد ایکن براي چاپ آن ها در لندن تلاش کرد و 
موفق نشد، آن ها در کشوي میزم خاک مي خوردند. تا بعدها با 
تلاش پاوند نخستین جلد اشعارم به چاپ رسید.« نام کتاب 
کوچک چاپ شده»پروفراک و دیگر ملاحظات« بود و با»آواز 
عاشقانه ی چي.آلفرد پروفراک« آغاز مي شد که در بردارنده ی 
تخیلات شاعرانه ی مردي بود که نمي تواند تصمیمش را بگیرد 
و به زني اظهار عشق کند. چاپ این کتاب، الیوت، کارمند بانک 

لوید در لندن، را رسماً وارد جرگه ی ادیبان کرد.
در همین سال ها است که الیوت ازدواج مي کند. برتراند راسل، 
فیلسوف انگلیسي، در این باره گفته: » به نظر مي آید الیوت از 
ازدواج خود شرم سار است.« و الدوس هاکسلي، داستان نویس 

رییس هیأت وزنه برداری استان:
بانوی وزنه بردار زنجانی
 نایب قهرمان آسیا شد

۷۰ شی تاریخی 
در زنجان رونمایی شد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان:
تعداد پایگاه های امداد و نجات زنجان 
جوابگوی حوادث غیر طبیعی نیست

مدیرکل راه و شهرسازی استان:
حوزه استحفاظی استان زنجان

 در بخش آزاد راهی تکمیل شده است

انگلیسي، مي گوید:»همسر الیوت آدمي است مخصوص به 
خود؛ یک زن عامي که اصراري ندارد سلیقه ی عوام پسندانه ی 
خود را پنهان کند.« الیوت اما با همسر خود و نامرادي هاي دیگر 
مي ساخت؛ از بانک به خانه اي برمي گشت که در آن کمترین 
نوري از شادي نبود و به رغم این که روح و جسمش بسیار 
خسته و فرسوده بود تا دیرگاه شب مي نوشت، تا این که در پاییز 
۱۹۲۱ به شدت بیمار شد و به توصیه ی پزشکان، به مرخصي سه 
ماهه، به لوزان سوئیس رفت. حاصل این مرخصي شعري شد 
که بنیان تازه اي در ادبیات منظوم زبان انگلیسي گذاشت. الیوت 
شعر خود را، که قریب هشت صد سطر بود، براي ازراپاوند به 
پاریس فرستاد. پاوند در این باره نوشته است:»الیوت در دوران 
مرخصي اجباري خود »سرزمین  هرز« را سروده است؛ که شاه کار 
است. اي کاش مي شد که او خدمت در بانک را ول کند.« و پاوند 
مشغول جمع آوري پول شد تا شاید الیوت را از کارمندي بانک 

در لندن نجات دهد.
ازرا پاوند در شعر الیوت تغییرات بسیاري به وجود آورد و بر 
بسیاري از سطور آن خط بطلان کشید؛ به نظر او یک شعر 
سمبلیک نمي بایست چنین شروع شود و آمیخته به صناعات و 
توضیحات اضافي باشد. در نتیجه از قریب هشتصد سطر فقط 
چهارصد وسي وسه سطرباقي گذاشت. الیوت با آن که با همه ی 
نظریات پاوند موافق نبود سر تسلیم فرود آورد و گفت: »پاوند 
انبوهي از ابیات و بندهاي آشفته و درهم برهم  را به شعري 
منقح تبدیل کرده است.« و بعدها، در ۱۹۲۸، برتري تام وتمام 
و منحصر به فرد ازراپاوند را در مقام استاد نوع ادبي شعر ستود 
و گفت:»شعر پاوند پیوسته رو به بهبود داشته« و در ۱۹۳۶ نقد 
پاوند را»بزرگ ترین نقد مؤثر قرن تا زمان حاضر« دانست و از 
این که»اهمیت خطیر نقد آقاي پاوند به حدي که سزاوار آن است 
شناخته نیست« اظهار تأسف کرد و دریک ستایش شخصي و 
پرشور در ۱۹۴۶، به ویرایش سرزمین  هرز، توسط پاوند، اشاره 
کرد و آن را »شاهد غیرقابل انکار نبوغ انتقادي پاوند« دانست و در 
۱۹۵۴ گزیده اي از مقالات ادبي ازراپاوند را از درون شماره هاي 

قدیم مجلات بیرون کشید و ویرایش و منتشر کرد.
سرزمین  هرز در اکتبر ۱۹۲۲ در مجله ی ادبي کرایتریون،معیار، به 
سردبیري خود الیوت، در لندن منتشر شد و یک ماه بعد نشریه ی 
ادبي دایال در آمریکا آن را به چاپ رساند. این شعر، مرگ وزندگي 
بشر و رویاهاي او را، که همه واهي و پوچ هستند، تصویر مي کند.
انسان درمانده است،و رنج کشیده،زنده است، اما در واقع مرده.

خودش در باره ی این شعر مي نویسد: »به نظر من عالي ترین راهي 
که براي بیان اندیشه در یک شعر وجود دارد به کارگیري سبک 
دراماتیک،نمایشي، در شعر است.« و سراسر شعر سرزمین هرز 
پر است از صحنه هایي از زندگي انسان ها. آدم ها به سرعت 
مي آیند و در حداقل زمان نقش خود را ایفا مي کنند و مي روند؛ 
بي هیچ شرح وبسطي. گاهي یک کلمه یا یک اشاره بیان کننده 
داستاني است که باید براي آن کتابي نوشت و شعر، در میان بندها، 
به گونه اي است که خواننده حس مي کند پرده افتاده و پرده ی 
دیگري بالا رفته است. اما باید  به خاطر داشت که این شعر با 
نمایشنامه هاي شکسپیر و دیگر درام هاي منظوم کاملاً متفاوت 
است؛ اوج مشخصي ندارد و نقش آفرینان آن، به خلاف دیگر 
نمایش نامه ها، بي شمار هستند، و گاهي چند شخصیت نمایش گر 

یک تن است و یا گفت وگوي جمع زیادي بیان کننده یک فکر.
 طي سال هاي آتي، کار الیوت سرودن شعر، خدمت در بانک، 
او خود را این طوري توصیف کرده است: »قدوبالاي کارمندي«، 
سردبیري مجله ی کرایتریون، نمایندگي دو نشریه ی دایال و نوول 
 روفرانس، و نوشتن نقد بود. اگر او مشهورترین شاعر زمانش نشده 

بود، بي شک به عنوان ممتازترین منتقد ادبي روزگارش شناخته مي 
شد و حتي مي توان گفت که تمیز دادن الیوت شاعر از الیوت منتقد 
محال است؛ زیرا نقد او از حساسیت شاعرانه اش سرچشمه مي گیرد 

و شعر او را به وسیله ی نقدش مي توان توضیح داد و تفسیر کرد.
خودداري، سرکوب تمایلات شخصي و جست وجو براي یافتن 
اصول ساختاري، در خود اثر، از ویژگي هاي الیوت منتقد است. او 
تفسیر و نقد حکمي را رد مي کند و تفسیر را فقط در موردي جایز 
مي داند که اصلاً تفسیر نباشد و فقط ارایه ی داده هایي به خواننده 
باشد که اگر به او ارایه نمي شود از آن غافل بماند. مي گوید: »منتقد 
نباید اعمال زور کند و نباید به داوري هاي مربوط به بدتر و بهتر 
بپردازد.« گرچه منع داوري و رتبه بندي را خیلي از جاها، عملًا 
خود زیر پا مي گذارد؛ و شاید راز موفقیت و جذابیت او در 
مقام منتقد هم همین است. الیوت در نقدهایش با رمانتي سیسم 
به شدت مخالفت مي کند و میلتن و سنت میلتني را مورد انتقاد 
قرار مي دهد و شاعران سمبولیست فرانسه را نمایندگان شعر طراز 
اول به شمار مي آورد. او به شعر»عاري از جنبه ی شخصي« معتقد 
است و مي گوید: »شعر رها کردن عنان عاطفه نیست، بلکه گریز 
از عاطفه است. بیان شخصیت نیست، بلکه گریز از شخصیت 
است.« و به عبارتي شعر را رونوشت بلاواسطه احساس نمي داند 
و مي گوید: »شاعر به طور غیر مستقیم به بیان شخصیت خود 
مي پردازد.« گرچه در جاهایي این گفته ی خود را نقض مي کند 
و مي گوید: »هنر پالاینده ی رنج شخصي هنرمند است.« الیوت 
از کاربرد»گفتار محاوره اي« در شعر دفاع مي کند؛ ولي خود در 
بسیاري از شعرهایش از آن طریق فرسنگ ها منحرف مي شود؛ 
ویژگي و سبک شعر او با نظریات و عقایدش هم خواني ندارد واز 
گفته هاي بعضاً متناقض الیوت چنین برمي آید که مفهوم شعر نزد 
او، هم از لحاظ خاست گاهش در ذهن شاعر و هم از نظر تأثیرش 

در خواننده، صرفاً عاطفي است. 
بین سال هاي ۱۹۳۵ تا ۱۹۴۱ توجه الیوت معطوف شعري مي شود 
که بعضي از شعرشناسان انگلیسي آن را شاه کار او مي دانند؛ چهار 
کوارتت. این شعر که در چهار بند سروده شده است، در هر بند 
پنج پاره دارد و در آن طرز ارایه ی تصویرها، و بازگشت مکرر 
آن ها، که به هیچ وجه صورت تکرار ندارد، یاد آور موسیقي است.
انجام، مقدم بر آغاز است، و انجام و آغاز همیشه آن جا بوده است،

پیش از آغاز و پس از انجام.
بیشتر منتقدان مي گویند که انتشار این شعر باعث اعطاي جایزه 
ادبي نوبل به او شد.»آقاي الیوت! اعطاي این جایزه به شما بیشتر به 
خاطر قدرداني از موفقیت هاي درخشاني است که شما به عنوان 
یک شاعر پیشرو در شعر امروز به دست آورده اید... با درود بسیار 
از سوي فرهنگستان سوئد، از شما خواهش مي شود که جایزه ی 

خود را از دست والاحضرت ولیعهد سوئد دریافت دارید.«
الیوت به نمایش نامه نویسي هم علاقه مند بود. اولین نمایش نامه اي 
که نوشت، سوئیني اگونیستس، هر چند از موسیقي سرشار کلام 
برخوردار بود اما براي همگان قابل فهم نبود و ظاهراً خود الیوت 
هم متوجه این نکته شده بود که تا هشت سال بعد در زمینه ی 
تئاتر اثري منتشر نکرد، و بعد به سال ۱۹۳۴ نمایشنامه صخره و 
سال بعد از آن نمایش نامه قتل در کلیساي جامع را نوشت که در 
آن استفاده از صحن و محراب کلیساي جامع به جاي صحنه ی 
نمایش، تأثیر دراماتیک فوق العاده اي ایجاد کرد. در نمایش نامه 
کوکتل پارتي کسالت بارترین چشم اندازهاي دنیاي مدرن و همه ی 

ابتذالات دادوستدهاي اجتماعي مورد پژوهش قرار داد:
آیا قادریم که فقط به چیزي،

 که تصورمان آفریده عشق بورزیم؟
و به راستي در توانمان نیست که دوست بداریم و دوستمان 

بدارند؟
انسان چه قدرتنهاست.

سه نمایش نامه قتل در کلیساي جامع، اجتماع مجدد خانواده و 
کوکتل پارتي ویژگي هاي باله را دارند و بر اساس تضاد بین قهرمان و 
هم سرایان بنا شده اند. الیوت به معناي بسیار خاص و بسیار محدود 
نمایش نامه نویس است؛ اما محدودیت هاي خود را مي شناسد و 
شکل خاص نمایش نامه او منسجم، قائم بالذات و فوق العاده اجرایي 
است و بیشتر عناصر یک نمایش نامه عملاً در نمایشنامه ی دیگر او 

تکرار مي شود. خود او در چهار کوارتت مي گوید:
مي گویید تکرار کنم،

آن چه را پیشتر گفته ام.
و من دوباره و دوباره آن ها را خواهم گفت.

در مقاله ی»گفت وگو در شعر نمایشي« الیوت این مطلب را پیش 
مي کشد که نمایش باید از نظر صوري به باله نزدیک شود و 
نمایش منظوم به نمایش منثور ترجیح دارد: »زیرا هرگاه بخواهیم 
امر دائم و کلي را بیان کنیم، باید به نظم روي آوریم.« و در مقاله ی 
»چهار نمایش نامه نویس عصر الیزابت« مي گوید که موفق ترین 
نمایش نامه نویسان عصر الیزابت در واقع موفق ترین شاعران 
هستند و شعر و نمایش در چنین نمایش نامه هایي از یک دیگر 

تفکیک پذیر نیستند.
در سال ۱۹۲۸ الیوت در مقاله اي دیدگاه و شخصیت خود را 
این طور خلاصه کرد: »کلاسي سیست در ادبیات، سلطنت طلب 
در سیاست و انگلو-کاتولیک در مذهب.« لیبرال ها و رادیکال ها 
ازاین واکنش صادقانه او یکه خوردند و اورااز دست رفته خواندند، 
در چاپ بعدي مقاله، الیوت این قسمت مبهوت کننده را حذف 
کرد و گفت که این سخن سوءتفاهمي پیش آورده و خوانندگانش 
را به این فکر انداخته است که در ذهن او این سه، اهمیتي یک سان 

دارند، حال آن که تأکید اصلي او روي مذهب است.
این کارمند بانک که هر روز با بیزاري سرکار مي رفت اعلام کرد 
که: »سازمان جامعه بر پایه ی سود شخصي و نابودي عمومي قرار 
گرفته و این به مسخ انسانیت از طریق صنعتي شدن بي نظم و قائده 
و نابودي منابع طبیعي منجر مي شود.« و گفت که: »اشتباه رادیکال ها 
در عدم درک نقش مذهب در فراهم آوردن پشتوانه ی فوق طبیعي 
براي قوائد اخلاقي سست و نااستوار است.« و اعلام کرد که: »تنها 
اعتقاد به خدا مي تواند انسان را در مبارزه اش علیه گناه و وحشت 
مرگ، یاري دهد.« گرچه به نظر نمي رسد الیوت در مذهبي که 
خود تبلیغ مي کرد چندان آرامشي به دست آورده باشد، چرا که 
آخرین اثر او سرشار است از احساس درماندگي و مرگي که هیچ 
امید ملموسي نسبت به زندگي شادمانه ی پس از مرگ را نوید 
نمي دهد. گرچه او نمي توانست یکسره در بدبیني خود پابرجا باشد؛ 
چرا که چند سالي پس از مرگ همسر اولش، و درشصت وهشت 
سالگي، با زني بیست ونه ساله پیوند زناشویي بست. دوست نزدیک 
او الدوس هاکسلي به طور کنایه آمیزي گفته: »تام الیوت به حد 
حیرت آوري ملال انگیز شده و دلیل این امر، نمي دانم، شاید به 

خاطر این باشد که در ازدواج دوم خود آدم خوشبختي است.«
الیوت و همسر تازه اش بارها به آمریکا سفر کردند. کسي از او 
پرسیده بود که فکر مي کند به کدام جامعه تعلق دارد؛ آمریکا یا 
انگلیس؟ و او پاسخ داده بود: »من از این که این شانس را داشتم که 
بین دو فرهنگ زندگي کنم سپاسگزارم و اگر حقیقتش را بخواهید 
از بعضي جهات خیلي آمریکاییم، ولي خب، در عین حال خیلي 
انگلیسي.« او سال هاي آخر عمر را در جزایر هند غربي گذراند 
و بارها بیمار شد و به پزشک مراجعه نکرد و سرانجام در چهارم 
ژانویة سال ۱۹۶۵ در هفتادوشش سالگي بدرود حیات گفت 
و این در حالي بود که بیشتر شاعران موفقت انگلیسي زبان، 
الیوت را به عنوان پیش کسوت پذیرفته بودند و بعضي از آن ها 
از شیوه وسبک او تقلید مي کردند. گرچه بیشتر آن ها به»مانیفست 
کمونیست« نظر داشتند و به خداي الیوت وقعي نمي گذاشتند. 
الیوت در سراسر عمرش تنها بود و جز چند سالي بسیار کوتاه، از 
جهان، جز غم بي حاصلي و بیهودگي ندید و شاید مناسب ترین 
سخن در بارة او سرودة خودش در نمایش نامه کوکتل پارتي باشد:

در آن جا دري بود
که من توان گشودنش را نداشتم.

نمي توانستم به دستگیره اش دست بزنم.
نمي توانستم از زندان خویش خلاصي بیابم.

دوزخ چیست؟
دوزخ  درون خود انسان است.

مکاني است که امکان گریختن از آن نیست.
و تنهایي است و تنهایي و تنهایي.
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افتتاح کلينيک  مشاوره و روان شناسی »رز«  در استان زنجان
جعفر صباغیان در مراسم افتتاح کلینیک رز با اشاره به اینکه مجموعه مشاوره در 
کمیته امداد یکی از موضوعات مورد تاکید هیات امنا بوده و در اساسنامه این نهاد 
هم درج شده است، گفت: در همین راستا در بحث شکوفایی استعدادهای کمیته 

امداد ۱۷ برنامه با ۱۲۰ خدمت مورد نظر است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد،صباغیان ادامه داد: ما اگر به موضوعات 
فکری و ذهنی افراد توجه نداشته باشیم؛ توانمندسازی نیز شکل نخواهد گرفت.

صباغیان افزود: چه بسا افرادی هستند که خانواده متمکن و شغل مناسبی دارند 
ولی گاها به علت گرفتاری به آسیب های اجتماعی چون اعتیاد همه چیز خود را 
از دست می دهند.قائم مقام کمیته امدادگفت: خدمات کمیته امداد فقط اشتغال 

و مسکن نیست؛ بلکه مباحث فرهنگی نیز در اولویت ارائه خدمات قرار دارد.
وی توجه به فقر معنوی افراد را ضروری و از آن به عنوان یکی برنامه های کمیته 
یاد کرد و گفت شناسایی و شکوفایی استعدادهای افراد از جمله فعالیت هایی است 

که در حوزه مشاوره باید مورد توجه قرار گیرد. 
صباغیان خاطرنشان کرد موضوع روانشناسی از برنامه هایی بوده که در سال های 
اخیر نگاه ویژه ای به آن شده و کمیته امداد نیز وظیفه دارد به جامعه هدف خود با 

توجه به حساسیت های موجود در این زمینه خدمات رسانی کند. 
قائم مقام کمیته امداد تاکید :کرد در کمیته امداد خدمات فراوانی ارائه می شود اما اگر 
در این خدمات نگاه فرهنگی وجو نداشته باشد تمام این اقدامات از بین می رود و 

لذا خدمات معنوی و مشاوره ای در اولویت کمیته امداد قرار دارد. 
وی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد بیشتر خدماتی که در حال 
حاضر ارائه می شود خدماتی هستند که پس از وقوع آسیب ارائه می شود ما توانایی 

این را داریم که اقدامی پیشگیرانه را جهت تقویت سلامت روانی جامعه هدف 
خود ارائه کنیم. صباغیان ابراز کرد موسسه رز میتواند در اقدامات پیشگیرانه فعال 
باشد و قبل از آن که فردی به معضلی دچار شود آن را حل مشکل آن قدم 

برداشته بردارد و فقط در فعال نباشد.
توانمند کردن مددجویان از فعالیت های قابل تقدیر است

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: امروز شاهد خودکفایی ۲ هزار مددجوی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( در استان زنجان هستیم.

آیت الله علی خاتمی در جشن خودکفایی ۲ هزار مددجوی زنجانی، با بیان اینکه 
از اندیشه های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی این است که مردم ولی نعمت ما 
هستند، اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز به همین دلیل تشکیل شده 
است.وی با بیان اینکه مسئله محرومیت زدایی از روزهای اول پیروزی انقلاب 
اسلامی مطرح بوده است، افزود: کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز پیگیر همین 
مسائل بود اما با گذشت زمان اهداف کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز بیشتر شد.

این مسئول با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی )ره( با گذشت زمان، بحث 
خودکفایی را هم در پیش گرفت، تصریح کرد: خوشبختانه امروز شاهد 
خودکفایی ۲ هزار مددجوی کمیته امداد امام خمینی )ره( هستیم.نماینده ولی فقیه 
در استان با اشاره به توانمند و خودکفا شدن افرادی که زمانی مددجوی این نهاد 
بودند، گفت: این اقدام یکی از فعالیت های قابل تقدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( 
است. آیت الله خاتمی در رابطه با لزوم توانمندسازی و خودکفایی افراد، اظهار 
کرد: همه افراد توانایی های زیادی دارند که باید زمینه شکوفایی آن ها فراهم شود 

و قطعا خودکفایی افراد موجب حفظ عزت نفس آن ها خواهد شد.

با حضور قائم مقام کمیته امداد انجام شد؛


